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یر    للِ ا ب قِیَّت   م    خ  ن ت م   إنِ   ل ک  مِني   ک  ؤ  ن ا  ما  و   م 
 
م   أ ل ی ک   بِِ فیظ  ع 

  دشمنان  دل   در  ترسا افتادن  ب   ما   قائم :  فرمودندمى   كه  شنيدم   السلام  عليه   باقر   امام   از  كند كه نقل می   مسلم   بن  محمّد

ه  ب  و   فرمايد(چنين حضرت را ياری می اندازد و اين )يعنی خداوند به دل دشمنان ايشان ترس می  است   شده  يارى

  غرب   و  شرق  سلطنتش   و   سازد،  ظاهر   را   خود  هاىگنج  و  مسخّر شود   او  براى  زمين.  است  شده   ييدتأ  حق  يارى

 ناخوش  را  مشركان  گرچه  گرداند،  مسلّط  اديان  یهمه بر   را  دينش  او  یواسطه  به  تعالى  خداى  و  گيرد  فرا  را  عالم

 .  گزارد  نماز  او  سر   پشت  و  آيد  فرود  مريم  بن  عيسى  الله  روح  و  گردد  آباد  كهآن  جز   ،نماند   اىويرانه  زمين  در  و  آيد،

   كند؟مى  خروج كى شما قائم! الله رسول ابن يا: عرض كردم :گويد راوى

  زنان   و   كنند  اكتفا   مردان  به مردان  و مردان،  به  زنان  و كنند شبيه  زنان  به خود را  مردان  كه   گاهآن :  ندفرمودحضرت  

  و   گردد  مردود   افراد عادل   هاىشهادت   و  شود   پذيرفته  دروغ   هاىشهادت   و   شوند  سوار  هازين  بر   زنان  و  زنان،   به

  از  فيانىسُ و  كنند  پرهيز  زبانشان  خاطر ه ب  اشرار از و  شمارند  سبك  را  رباخوارى و  زنا  ارتكاب و ريزىخون مردم

  نامش  كه محمّد آل از جوانى و شود واقع خسوفى ای است()نام منطقه  بيداء در و يمن از يمانى و  كند خروج شام

  و   او  با  حق  بگويد  و  بيايد  آسمان  از  اىصيحه  و  شود  كشته   مقام  و  ركن  بين  است  -زكيهّ  نفس  يا  -  حسن  بن  محمّد

  و  سيصد  و  زند  تكيه  كعبه  یخانه   به  كند  ظهور   چون  و  كند  خروج   ما  قائم  كه   است  هنگام   اين  در  اوست،  شيعيان

  سپس  ،«مُؤْمِنِين   كُنْتمُْ إنِْ  ل كمُْ خ يْرٌ للهِ ا ب قِيَّتُ: » است قرآن آيه اين او  سخن اولّين و  جمع شوند او اطراف مرد سيزده

  چنين   او  به  اىفرستنده   درود  هر   و  ،شما  بر   او  حجّت  و  خداوند  یخليفه   منم  و  ،زمين  در  الله  بقيّة  منم:  فرمايدمى

  خروج   جمع شوند،  او  دور  به  مرد  هزار  ده  ،بيعت  براى  چون  و.«  ارضه   فی  الله  بقيّة  يا   عليك  لام»الس  :گويد  سلام

  غيبتى  از  پس  آن  و ،بسوزند  و  دن افت  در  آتشها به  بت  و نباشد تعالى  الله  جز   معبودى  هيچ  زمين  در و،  كرد  خواهد

 1.آوردمى ايمان  ه اوب و  كرده  اطاعت او از غيبت دوران  در كسى چه  بداند خدا تا است، طولانى
 

  سلام   مؤمنان  امير   به عنوان  زمان عليه السلام  به امام  كه آيا  پرسيد  السلام  عليه  صادق  امام  از  مردى:  گويدراوی می

   كنند؟ می

  او   از  پيش  نموده،  السلام  عليه(  طالب  ابى  بن  على)  المؤمنين   امير   مخصوص  خدا  را  نام  آن  نه،:  حضرت فرمودند

 .  نبندد خود بر  را  نام   آن كافر  جز  هم او از بعد و  نشده ناميده  نام،  بدان كسى
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   كنند؟ سلام او  بر   چگونه پس ان شوم!قربانت : كردم عرض

  الله«  ةبقيّ  يا عليك السلام» :گويندمی : ندفرمودحضرت 

 1« مُؤْمِنِين  كنُْتمُْ  إِنْ  ل كُمْ خ يْرٌ للهِا  ب قِيَّتُ» : ندفرمود  قرائت را آيه اين  سپس
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